
نگاه آخر

برای نوشــتن گزارشــی در مورد نمایش های روی صحنه با شروع سال ۱۴۰۴، 
به جای آنکه صرفاً به اجراهای روی صحنه در تهران بپردازیم، باید می توانستیم 
از عبارت »تئاترِ ایران« اســتفاده کنیم. در شــرایط فعلی امــا، ناگزیر از محدود 
کردن خود به »تئاترِ تهران« هســتیم. هرچند رویای استمرار اجراهای عمومی 
حرفه ای در همه شــهرهای ایران، رویای چهل وچندساله مان باشد؛ رویایی که 
به دلایل متعدد ازجمله مرکزگرایی و تمرکز تمام امکانات سخت افزاری و آموزشی 
در تهران بســیار دور از دسترس می نماید. دزدیده شدن این رویا از اهالی تئاتر، 
جشنواره ی تئاتر فجر را به تنها راه دیده شدن و احتمالِ اجرای عمومی در یکی 
از ســالن های دولتی یا خصوصی برای تماشاگران پایتخت نشین تبدیل کرده 
اســت. بالاتر از آن نیز موجب مهاجرتِ اجباری چهره های موفق تئاترِ بیرون از 
تهران به این شهر شده است. به همین خاطر هنگام صحبت از اجراهای آغازین 
سال ۱۴۰۴ اگرچه در زبان از »تئاترِ ایران« می گوییم اما در عمل، »تئاترِ تهران« 
را مدنظر داریم. با این حســاب ازجمله چهره هایی که ســال جدید را با حضور 
روی صحنه آغاز کرده اند، می توان به کوروش سلیمانی اشاره کرد که با نمایش 
»شَک )یک تمثیل(« در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه 
رفته است یا از ابراهیم پشت کوهی نام برد که نمایش »ذرات آشوب« را در سالن 
اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می کند. همچنین اگر بخواهیم از نمایش های 
پرمخاطبی یاد کنیم که به ادامه اجرای خود از سال ۱۴۰۳ پرداخته اند، محمد 
مساوات با نمایش های »بی پدر« و »خانه  وا ده« و امیرحسین جوانی با »در انتظار 

گودو« در صدر قرار می گیرند.      

آبرو؛ پری سبک سوار بر باد    �
جایزه های پولیتزر و تونی، تنها بخشی از جوایزی بود که جان پاتریک شنلی 
با نگارش نمایشنامه »شَک )یک تمثیل(« به دست آورد. نمایشنامه ای که با وجود 
تجربه های پیشــین اجرا در ایران، این بار به کارگردانی کوروش ســلیمانی روی 
صحنه رفته است. شنلی که نمایشنامه »شَک« را در سال ۲۰۰۴ نوشته بود، در 
سال ۲۰۰۸ خود آن را تبدیل به فیلمنامه کرد. حاصل کار، فیلمی خوش ساخت 
با بازی مریل استریپ در نقش خواهر آلویسیون و فیلیپ سیمور هافمن در نقش 
پدر فلین بود. نقش هایی که کوروش سلیمانی برای روی صحنه بردن این اثر، با 
ترجمه دقیق محمد منعم به فارسی، آن ها را به رویا افشار و بهنام تشکر سپرده 
است. شکِ خواهر آلویســیون به پدر فلین، کادر آموزشی مدرسه ای کاتولیک 
در برونکس اما نه تمام ماجرا که سرآغاز داستان سرایی ظریف و پرچالش شنلی 
درباره ی شک و از آن مهم تر درباره ی نقطه ی مقابلش، اعتماد است. این جا مهم 
نیست که چه کسی شک می کند و آبروی دیگری را چون پرهایی سبک که در هوا 
به پرواز درآمده اند و جمع کردن دوباره شان کاری ناممکن است، بر باد می دهد و 
چه کسی ترجیح می دهد اعتماد کند؛ مسئله ی اساسی این است که آن ها چرا 
چنین می کنند؟ »شک« تا میانه اردیبهشــت ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن 
استاد سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود. دیگر نمایش هایی 
که در این تماشــاخانه روی صحنه است براســاس نمایشنامه هایی از فردریش 
دورنمات، انیس ژاوی و احمد سلگی اجرا می شود. محمدرضا مالکی، در مقام 
کارگردان و بازیگر، »بازی اســتریندبرگ« از دورنمات را روی صحنه برده اســت 
و شهره سلطانی نیز »آشــپزخانه و متعلقات« از ژاوی را کارگردانی و در آن بازی 
می کند. احمد ســلگی نیز از حضور سارا بهرامی و مجتبی پیرزاده برای اجرای 

»یخ  بستگی« که خودش آن را نوشته است، استفاده می کند. 

پردلی اهل هرمز  �
»ذرات آشوب« که پیش از این در چهل وسومین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر نیز روی صحنه رفت، نام نمایشــی است که سالن اصلی مجموعه تئاتر 
شهر کار خود را در سال ۱۴۰۴ با آن آغاز کرده است. ابراهیم پشت کوهی در 

مقام نویســنده و کارگردان در نمایش »ذرات آشوب« به تاریخ سیاسی جزیره 
هرمز می پردازد و تلاش می کند در ساختاری دراماتیک مقاومت مردمان این 
جزیره را در مواجهه با استعمارگری نیروهای پرتغالی به نمایش بگذارد. او که 
بــرای روی صحنه بردن این نمایش در جشــنواره از حضور چهره هایی چون 
مهدی حسینی نیا و پژمان جمشیدی برای بازی در نقش های کاپیتان بلایت؛ 
فرمانده پرتغالی جزیره و جرون؛ قهرمانی انقلابی و عاشق پیشه استفاده کرده 
بــود، در اجرای عمومی نقش پژمان جمشــیدی را به آرش ظلی پور ســپرده 
است. پشت کوهی در »ذرات آشوب« فضای متعارف تری را به نسبت اجراهای 
قبلی خود تجربه کرده و روایتی سرراست تر از مردمان جنوب ارائه می کند. او 
با آن که ارجاعاتی به فرهنگ ماورایی و مراسم تماشایی و رمزآلود زار نیز دارد، 
اما ترجیح می دهد از مناســک محلی به مقاومت مردمی تغییر جهت دهد. 
درواقع رهایی جزیره هرمز و مردمانش نه با برگزاری مراسم زار و نقشه مامازار 
در کشــتن کاپیتان بلایت که ازقضا با ورود جرون اســت که محقق می شود. 
ضمن این که، خطابه ای که در پایان بر زبان جرون جاری می شــود رویکردی 
ملی گرایانه  دارد که بر تاریخ رشادت و شجاعت مردمان این سرزمین شهادت 
می دهد. دیگر نمایش های مهمانِ مجموعه ی تئاتر شهر؛ »خونه مادربزرگه« 
به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد، »قربانگاه« به نویسندگی عمادالدین 
رجبلو و کارگردانی مشترک او به همراه سمیرا سرچاهی، »کالیگولا« براساس 
نمایشــنامه آلبر کامو به کارگردانی مهرداد مصطفوی، »خرگوش« براســاس 
نمایشنامه ای از نینا رین به کارگردانی مهدی نصیری، »هملت قاتل« روایتی 
از »هملت« شکسپیر به کارگردانی مسعود طیبی و »نترس« به نویسندگی و 

کارگردانی هایده مقدم است.   

ادامه اجراهایی از سال گذشته  �
نمایــش »خانــه وا ده« برای اولین بار در ســال ۱۳۹۳ در ســالن اســتاد 
ســمندریان تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه رفت و نمایش »بی پدر«، سال 
۱۳۹۶ در ســالن قشقایی مجموعه تئاتر شــهر به اجرا درآمد. این نمایش ها 
محصولی از گــروه تئاتر »رادیــکال ۱۴« به نویســندگی و کارگردانی محمد 
مســاوات بودند. آخرین نمایشــی کــه مســاوات نوشــت و کارگردانی کرد، 
»شــکوفه های گیلاس« بود که ســال ۱۴۰۱ در تماشاخانه ایرانشهر و سالن 
اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. این که چرا یکی از تجربه گرا ترین 
کارگردانان معاصر تئاتر ما ترجیح داده است به جای اجرای نمایشی جدید، 
کارهایی متعلق به ۱۱ و ۸ سال پیش خود را بازآفرینی کند، سوالی است که 
می توان پاسخ  های متعدد برای آن یافت. هرچند فارغ از هر پاسخ احتمالی 
به این پرسش، بازآفرینی دوباره ی »خانه  وا ده« و »بی پدر« که در مجموعه تازه 
تاســیس تئاتر لبخند روی صحنه رفته اند، هم در ســال ۱۴۰۳ و هم در سال 
۱۴۰۴ مورد اســتقبال مخاطبان قــرار گرفته اند. »در انتظــار گودو« نمایش 
دیگری اســت که در پی اســتقبال مخاطبان همچنان به اجــرای خود ادامه 
می دهد. این اثر نمایشــی که براساس نمایشــنامه عالمگیر ساموئل بکت با 
ترجمه نجف دریابندری شــکل گرفته است، ابتدا بهار سال ۱۴۰۳ در سالن 
هیلاج و تابســتان همان ســال در کاخ هنر اجرا شــد و بعد از آن، دور ســوم 
اجرای خود را از شهریورماه تا آذرماه سال گذشته در عمارت هما پی گرفت. 
امیرحسین جوانی سپس در باغ کتاب روی صحنه رفت و حالا پنجمین دور 

اجرای خود را در تئاتر »لبخند« می گذارند.      
 در کنار این آثار نمایشی، تالار وحدت، تماشاخانه سنگلج، تالار مولوی، 
باغ کتاب، تالار حافظ و محــراب و حوزه هنری و خانه هنرمندان، همچنین 
تماشــاخانه های پرتعداد خصوصی چون هامون، هما، ملک و پردیس تئاتر 
شــهرزاد در کنار عمارت نوفل لوشاتو، خانه نمایش دا، تماشاخانه مشایخی، 
سیمرغ، صحنه آبی و طهران میزبان اجراهای متعددی هستند. در کنار این 
با نگاهی به ســایت فروش بلیت آثار نمایشــی به جرأت می توان گفت دیگر 
شــهرهای ایران که این روزها میزبان آثار نمایشی هستند به تعداد انگشتان 
یک دست هم نمی رسند، طوری که در گستره جغرافیایی ایران چون سوزنی 
در انبار کاه می نمایند. درنتیجه آن چه همچنان می توان در موردش صحبت 

کرد »تئاترِ تهران«، نه »تئاترِ ایران« است. 

سال ۱۴۰۴ با روی صحنه رفتن نمایش هایی به کارگردانی کوروش سلیمانی 
ابراهیم پشت کوهی، محمد مساوات، امیرحسین جوانی و... آغاز شد

آغاز سال تئاتر فقط در تهران
کتابخانه

گفت وگویی میان فروید و خدا
محققی ملول از تحقیق و دلزده از فیش ها 
و یادداشــت ها، ناگهــان در کتابخانه ملی 
پاریــس بــه ردّی از متفکــری ناشــناخته 
برمی خورد که نام و نشانش از قرن هجدهم 
به بعد به طرزی سوءظن انگیز پنهان مانده 
اســت. جســت وجو در اســناد، کتاب ها و 
بازمانده هــا آنقــدر پیــش می رود کــه مرز 
واقعیت و خیال محو می شود و ملال تحقیق 
دانشگاهی جای خود را به هیجان تفحص 
پلیسی می دهد. اریک امانوئل اشمیت در 
رمان فرقه خودبینان با نثری گاه شاعرانه و 
گاه ماجراپرداز، بر آن مرز باریکی نور افکنده 
اســت که ادبیــات و فلســفه را پهلو به پهلو 
اشــمیت،  امانوئــل  اریــک  می نشــانَد. 
نمایشــنامه نویس، رمان نویــس و کارگردان که 
اولین نمایشنامه اش با نام »شب والونی« را در سال ۱۹۹۱ نوشت، سپس 
با دومین نمایشنامه اش، »مهمان ناخوانده« به موفقیتی چشمگیر رسید. 
این نمایشــنامه که گفت وگویی  است میان فروید و خدا، موفق به دریافت 
سه جایزه از جشنواره شب مولیر ۱۹۹۴ شد. از آن پس اشمیت، تدریس 

فلسفه را کنار گذاشت و تمام وقت خود را صرف نوشتن کرد.

فرقۀ خودبینان 
نویسنده: اریک 
امانوئل اشمیت 

مترجم: سیامند 
زندی 

ناشر: نشر نو

تاریخ

حزب حرکت اسلامی افغانستان
مارکسیســتی  کودتــای  وقــوع 
طرفداران شــوروی در افغانستان 
در اردیبهشت ماه ۱۳57، موجب 
واکنش اســلام گرایان افغــان در 
قالب تشــکل های جهادی شد. 
ازجمله این تشکل ها می توان به 
حزب حرکت اسلامی افغانستان 

اشاره کرد که در ۱۹فروردین ماه ۱۳5۸ به رهبری محمد آصف محسنی قندهاری، 
از قزل باشــان فارســی زبان قندهــار و دانش آموخته حوزه علمیــه نجف، اعلام 
موجودیت کرد. محسنی ضمن مقابله با گرایش های الحادی چپگرایانه، در زمینه 
تقریب مذاهب اسلامی نیز فعالیت داشت. حزب جدا از مبارزه با نظام مارکسیستی 
اهدافی دیگر چون مبارزه پیگیر با حکومت های ضداسلامی و ضدمردمی، ایجاد 
جمهوری اسلامی براساس قرآن، تلاش برای اتحاد ملل مسلمان، برقراری نظام 
اقتصادی اســلامی، تأمین آزادی بر مبنای اسلام، گســترش آموزش وپرورش و 
اجباری کردن آن برای دختران و پســران، اســتقلال کامل قوه قضائیه، رسمیت 
مذهب جعفری در افغانســتان در کنار مذهب حنفی، رســمیت دو زبان پشــتو 
و فارســی، برابری حقوق زنان و مردان، پایه گذاری سیاســت خارجی براســاس 
هم زیستی مسالمت آمیز، تشکیل ارتش منظم ملی و حضور شیعیان در دولت های 

افغانستان به تناسب جمعیت اهل تشیع را نیز دنبال می کرد. 

 چهره

پایان گلر محبوب آبی ها
فرامرز ظلی روز گذشته بعد ازپنج روز از درگذشت اش، به خاک سپرده 
شــد. نامی نیک، محبوب و محجوب در فوتبال ایران. پیشکسوتی که 
حتی رقیب را به تمجید از خودش وامی داشــت. اهل ادبیات و شــعر 
بود و دســت به قلم بود. در فوتبال هم افتخارات کم نظیری را کســب 
کرد. در ســال ۱۳۴۱ با انتخاب حســین فکری به تیم ملی دعوت شد 
و در نخســتین سفر ورزشی با تیم ملی به پاکستان رفت. در آن زمان او 
در کنار منصور امیرآصفــی و پرویز قلیچ خانی از تیم کیان به تیم ملی 
دعوت شــده بود و عزیز اصلی نیز دروازه بان شــماره یک تیم ملی بود. 
ظلی، سال ها ملی پوش بود و در سال ۱۳۴۸ نیز آخرین بازی ملی اش 
را مقابــل تیم فوتبال عراق انجام داد. در جــام ملت های ۱۹۶۸ که در 

برگزار  شــده بود، با تیم ملی قهرمان آسیا شد. همچنین در تهــران 
دیدار مقابــل با تیم ملی چکســلواکی که در 
آن زمــان نایب قهرمان جهان بــود و ژوزف 
ماسوپست، مرد سال اروپا در سال ۱۹۶۲را 
در ترکیــب اش داشــت، درون دروازه ایران 
بود. او سال ها بازیکن استقلال بود و از 
قدیمی های محبوب نسلی بود 

که خانه نشین شده بودند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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پارادوکس بهاری ملال

 بهــار از راه رســیده، فصلی که قرار اســت زندگــی را از 
نــو آغاز کنــد. زمین نفس تــازه می کشــد، درختان از 
خواب زمستانی بیدار می شوند و پرندگان سرود رهایی 
می خوانند. اما در پسِ این همه شــور و شکوفه، حسی 
خاموش در دل بســیاری از ما رخنه می کند، درست در 
همین زمان، خیلی ها دچار بی حوصلگی، خســتگی 
و نوعی کســالت می شوند؛ حســی مبهم، گنگ و گاه 
آزاردهنــده که نه می توان آن را به روشــنی »غم« نامید و 
نه به درســتی »افسردگی«. حســی که تنها می توان آن 
را در یــک واژه خلاصــه کرد؛ »ملال«. ملال، ســکوتی 
اســت درون جان، آهی اســت بی صدا، نــگاه خیره ای 
اســت به دوردســتِ نامعلوم. روان شناســان، فلاسفه و 
شاعران هریک ســعی کرده اند آن را توضیح دهند، اما 
ملال توضیح دادنی نیست؛ باید آن را زندگی کرد. شاید 
شــبیه آن لحظه ای باشــد که ســال ها منتظر یک سفر 
رویایی بوده ای و درست لحظه رفتن، خبری می رسد که 
همه چیز لغو شده اســت. دل هنوز پُر از اشتیاق است، 
اما بیرون، هیچ در بســته ای باز نمی شود. نه می توانی 
دست بکشــی، نه می توانی پیش بروی. همین جاست 
که ملال متولد می شود. بسیاری می کوشند از این حس 
فرار کنند؛ به سرگرمی ها پناه می برند، در دل شبکه های 
اجتماعی گم می شــوند و به برنامه های پُر زرق وبرق دل 
می بندند، شاید تا لحظه ای این سایه  خاموش را از خود 
دور کنند. صنعت سرگرمی میلیاردها دلار خرج می کند 
تا مــلال را از صحنه زندگی ما پاک کند، اما حقیقت آن 

است که این تلاش ها، بیشتر شبیه مسکّن اند تا درمان.
برخی راهی دیگر پیشنهاد می کنند؛ بگذار بماند. 
بگذار ملال باشــد. بگذار در آن غرق شــوی، بی آنکه با 
آن بجنگی. چرا؟ چون ملال، گرچه در ظاهر احساسی 
منفی و خسته کننده اســت، در باطن می تواند پیام آور 
دگرگونی باشد. شاید این همان زنگ بیدارباشی است 
کــه در ســکوت می گویــد: »دیگر این گونه نمی شــود 
زندگــی کرد. بایــد چیزی تغییر کند.« مــلال می تواند 
نشــانه ای از نارضایتی درونی ما از وضع موجود باشــد؛ 
نوعــی اخطار نرم، اما عمیق که به مــا یادآوری می کند 
چیزی در درون مان، چیزی در سبک زندگی مان، نیاز به 
بازنگری دارد. این احساس ناخوشایند، اگرچه در نگاه 
اول آزاردهنده به نظر می رسد، اما در لایه های عمیق تر، 
می تواند ما را به سوی معنا، خلاقیت و حتی تحول فردی 
ســوق دهد. چه بســا بســیاری از آثار هنری، کتاب ها، 
اختراعــات و تحولات شــخصی، از دل همین لحظات 
ملال انگیز ســر برآورده اند. گاهی فقط در ســکوت، در 
رخــوت و در دل روزهای یکنواخت اســت که چیزی در 
جان ما بیدار می شود؛ چیزی که پیش تر، زیر آوار هیاهو 
و شــتاب گم شده بود. برتراند راسل، زمانی که در زندان 
بریکستون بود، با سکوت و بی تحرکیِ اجبارآمیز روبه رو 
شد. اما او این ملال را فرصت دانست: نوشت، اندیشید، 
خلق کرد. او معتقد بود نسلی که تاب ملال ندارد، نسلی 
سطحی ا ست؛ گسســته از ریتم طبیعی جهان و غرق 
در بی قراری بی ثمر. در شــرق، مکاتب ذن نگاهی دیگر 
دارند. آن ها ملال را دشمن نمی دانند، بلکه پلی به سوی 
بیــداری می انگارند.  اما چرا در بهار، این ملال بیشــتر 
ســراغ مان می آید؟ لابد چون بهار نماد امید و دگرگونی 
اســت. انتظارات مان از آن بالاســت. ماه ها در ســرمای 
زمســتان منتظر نور بوده ایم و اکنون که نــور آمده، اگر 
هنوز در درون مان تاریکی باشد، شکافی بزرگتر احساس 
می شود. این شــکاف میان »خواســتن« و »داشتن«، 
زادگاه ملال است. گاه احساس می کنیم همه چیز آماده 

خوشبختی ا ست، اما خود هنوز مهیای آن نیستیم.
در این جاســت که باید مکث کنیم. به جای پُر کردن 
این فاصله با ســرگرمی های بی پایان، شاید بهتر باشد 
بنشینیم و از خود بپرسیم، چه چیزی در زندگی ام جای 
خالی گذاشــته؟ آیا واقعاً به مســیر رضایت بخشی قدم 
گذاشــته ام؟ آیا کاری که انجام می دهــم، معنا دارد؟ آیا 
زمانــم را آن طور که باید، صرف می کنم؟ ملال می تواند 
نشانه  آغاز باشد؛آغاز سفری به درون. اگر از آن نگریزیم 
و در آن بمانیم، شــاید ما را به ریشه هایمان بازگرداند. به 
خلوت، به اندیشــه و به خلق. شاید ملال همان خاکی 
باشد که بذر معنا در آن جوانه می زند. شوپنهاور می گوید: 
»ملال چیزی نیست جز نقطه مقابل فریبندگی.« هر دو 
وابســته به چیزی بیرونی اند؛ اما اگر درســت شناخته 
نشــوند، هر دو می توانند مــا را از درون تهی کنند. پس 
شاید، در مواجهه با ملال، نیازی به جنگ نیست؛ بلکه به 
پذیرش است. دفعه بعد که بهار آمد و شما را با خود نبرد، 
که گل ها شکفتند و شــما همچنان بی حوصله بودید، 
نگران نباشــید. شــاید آن چه می خواهید، در خودِ این 
بی حوصلگی نهفته است. شاید ملال، لاله  خونین دل 
سیاووشــان باشد؛ برآمده از خاک انتظاری که بی پاسخ 
ماند، اما در خاموشــی اش، پیامی دارد برای دگرگونی؛ 

شاهدی از رنج، اما نویدبخش معنا...

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی
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